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دوستدارمبهعنوان»تعلیقنویس«شناختهشوم
گفت و گو با غفور اسکندری سبزی، احیا کننده یکی از خطوط فراموش شده خوشنویسی ایران

گروه فرهنگی/ »رســاله خط سخن دری« 
معاصــر  نثــر  و  نظــم  رســاله  نخســتین 
دربــاره خــط و خوشنویســی اســت کــه 
غفــور اســکندری ســبزی آن را نوشــته و 
گــردآوری کرده اســت. غفور اســکندری 
ســبزی به عنــوان احیاگر خــط فراموش 
ایــران  خوشنویســی  در  تعلیــق  شــده 
شــناخته می شــود و یکــی از چهره هــای 
اســت.  کشــور  در  خــط  هنــر  شــاخص 
»رســاله خط ســخن دری« بــا مقدمه ای 
از یــدالله کابلــی خوانســاری از اســتادان 
بنام خوشنویســی معاصر ایرانی منتشــر 
شده اســت و همین نشان از اهمیت این 
رســاله دارد. گفت و گو با غفور اسکندری 
ســبزی را درباره خوشنویسی و رساله اش 

می خوانید:

ë  چه چیزی شما را به سوی خوشنویسی 
و خطاطی کشاند؟

ابتدا باید بگویم فضای پیرامونی هر 
فرد، در زندگی اش تأثیر گذار است و من 
هــم در یک خانــواده  روســتایی پرورش 
پیــدا کــردم. پــدرم بــه موســیقی علاقه 
خاصــی داشــت و بــر آواهــای بختیاری 
)بزرگــری، صیــادی خوانــی و...( تســلط 
داشــت. مــن هــم از همــان کودکــی بــا 
فضای هنری انس و الفت گرفتم. دیری 
نپایید که سر از دنیای خط و خوشنویسی 
در آوردم. زمانــی که توانســتم بخوانم و 
بنویسم حس خیلی خوبی به من دست 
داد، گویــی که 
می خواستم 

چیــزی شــبیه معنــا در جــان و لا بــه لای 
کلمــات در بیــاورم. بــا کــوچ ما به شــهر 
فصل تــازه ای در زندگی ام شــروع شــد. 
کلاس چهارم دبســتان عشق و علاقه ام 
بــه خــط بیــش از پیــش نمایــان شــد. 
انــدک ســطرهایی از خط نســتعلیق در 
کتــاب فارســی  مان بود کــه مــدام از آنها 
بــه مدرســه  بــا ورود  مشــق می کــردم. 
راهنمایی عطش من به خط بیشتر شد. 
معلمانــی چون زنــده یاد ایــوب کیانی، 
علی حســین صانعی، ایــرج خواجوی و 
منوچهــر امیــرزاده تأثیر زیــادی در روند 
و رشــد هنرجویــی ام داشــتند و بســیار از 
محضرشــان آموختــم. اولیــن مــدرس 
رسمی من استاد حسین کی منصور بود 
که حــق فراوانی بر بنــده دارد اما پس از 
گذرانــدن مرحلــه ای کوتــاه شــرایط من 
تغییــر کــرد و وارد دوره ســربازی شــدم. 
زمانــی که در تهــران مشــغول گذراندن 
سربازی بودم خدمت استاد محمدرضا 
یزدانی رسیدم و بهره ها بردم و توانستم 
امــا  کنــم.  دریافــت  را  ممتــاز  مــدرک 
نقطــه عطف زندگی هنــری ام راه یافتن 
به محضر استاد یدالله کابلی خوانساری 
چهره ماندگار خوشنویسی بود که در آن 
زمان مــدرک فوق ممتــاز را گرفتــم و از 

سویی درس عشق و معرفت آموختم.
ë  شما در کنار خط و خوشنویسی با شعر و

ادبیات مأنوس هستید. کمی درباره کتاب 
»رســاله خط ســخن دری« و یادداشــت 
مقالات خود بگویید. آیــا در دوره معاصر 
هم نوشتن رســاله منظوم مرسوم است 

یا خیر؟
هنــر، روح و معنویــت اســت و صــد 
البته تفکیک ناپذیر. از این رو خط، شعر، 
ادبیــات و موســیقی در هــم تنیده انــد و 
در طــول تاریخ نیز بســیاری به هنرهای 
گوناگون آراسته بوده و اکنون نیز هستند. 
اگــر چــه بنــده از بحــر بی کــران شــعر و 
ادبیــات تنها ســر ســوزن ذوقــی دارم اما 
بنا بر آیین گذشــته یک رســاله منظوم و 

مختصر نوشــته ام که ســال های گذشته 
در دو مرحلــه بــا تیراژی انــدک به چاپ 
رســیده و یادداشــت هایی نیــز در حــوزه 
خط و ادبیات نوشــته ام که در سایت ها و 
روزنامه ها درج شــده است اما متأسفانه 
امروزه خوشنویســان رســاله ای به سبک 
و ســیاق قدیم ندارند که البته شــناخت 
شعر و تسلط بر خط و خوشنویسی لازمه 

این گام مهم است.
ë  خط و خوشنویسی چه نقشی در زندگی 

شما داشته است؟
خــط و خوشنویســی بــرای مــن یک 
موهبــت خدایی بــوده و نقش بســزایی 
در زندگی ام داشــته که در اینجا حکایت 
ســعدی علیــه الرحمــه مصــداق پیــدا 
می کنــد: »هنرمنــد هر جــا رود قدر بیند 
و  بــر صــدر نشــیند.« اگــر چه از داشــتن 
مادیات و تعلقات دنیوی ناکام مانده ام 
لیــک غمی نیســت چــرا کــه لطف حق 

شامل حالم شده است.
ë  شــرط ورود هنرجــو بــه عرصــه خــط و

خوشنویسی چیست؟
»در ره منزل لیلی که خطرهاست در 
آن / شــرط اول قدم آن است که مجنون 
باشــی.« بی شــک یــک کشــش درونــی 
هســت که ما را به ســمت زیبایی می برد 
و لــذا وارد شــدن به دنیای خوشنویســی 
فقط عشق و دلدادگی می خواهد و بس.

ë  شــما دو دهه اســت کــه در عرصه خط
تعلیق تلاش می کنیــد. درباره این خط و 

احیای آن بگویید.
 لازم اســت با ایــن ابیات که در کتاب 
رســاله خط من هــم آمده شــروع کنم؛ 
»تــا که فلک بــوده و این کــردگار / چون 
تو نیــاورد خداونــدگار / تا بدهــد نظم و 
نظامی چنیــن / بر خط تعلیــقِ وزین و 
ثمیــن / خط تــو داده ســت گل و لاله ام 
/ عاشــق تعلیــق همــان والــه ام« ایــن 
خط تمام عیار ایرانی که ریشــه خطوط 
شکســته و نســتعلیق اســت حــدود دو 
قرن فراموش شــده بود. مرحوم اســتاد 

حبیب الله فضائلی می گویــد: »آخرین 
تعلیــق نویــس آقا محمــد کاظــم واله 
اصفهانی بود که با نوشــتن ســنگ مزار 
خود در حدود 200 سال پیش به کاروان 
تعلیــق پایان داد. لــذا از آنجایی که من 
شکســته نویــس بــودم و خــط شکســته 
بازگشــتی اســت به اصل خودش یعنی 
و  حــروف  از  بســیاری  و  تعلیــق  خــط 
کلمــات در ایــن دو خــط مشــترک اند و 
من با خط تعلیق بیگانه نبوده ام و سال 
۱۳۷۳ درتهران، در خط دوم )شکسته( 
قبولــی ممتاز گرفتم لذا اینکه چه موقع 
بــه تعلیق روی آوردم می توان این دو را 
یک موضوع و مقوله دانســت. بنابراین 
ابتدا خواســتم بدانم که خط شکسته تا 
چه میزان وام دار خط تعلیق اســت اما 
بعــد کــه مطالعــه و آن را تجربــه کردم 
دیــدم »گــر بــه معنــی نظــر کنــی همه 
اوســت.« و این دو بسیار به هم نزدیکند 
که در این خصوص مقاله ای نوشــتم با 
عنوان شکسته پیش از نستعلیق یا پس 
از آن؟! که در بســیاری از ســایت ها درج 
شــد و در روزنامه هــا به چاپ رســید. اما 
به طــور تخصصی و جــدی از اوایل دهه 
80 بــه تعلیــق روی آوردم. زمینه آن بر 
می گردد به زمانی که من دوره سربازی 
را در تهــران می گذرانــدم. در آن وقــت 
بــه خطــوط ایرانــی اســلامی علاقه مند 
شــدم و گهگاه خط دیوانی می نوشــتم، 
کســانی که ســال ۱۳۷۳ با من در ســتاد 
کل نیروهای مسلح خدمت می کردند و 
خوشنویس هم هستند کاملًا مطلع اند. 
بنابرایــن شکســته معاصــر بــا تعلیق و 
شکســته تعلیق ما یکی هســت و در آن 
یادداشــت صراحتاً گفته ام که شکســته 
پیش از نســتعلیق بوده و نســبت دادن 
آن بــه نســتعلیق چنــدان منطقــی بــه 
نظر نمی رســد. خط تعلیق بســیار زیبا، 
پیچیــده و در هــم تنیــده اســت کــه اگــر 
شــاعران همه عمر از آن بگویند باز هم 

»حرفی است از هزاران.«

ë  شما سال ها در خط شکسته و نستعلیق
هــم  موفقــی  شــاگردان  و  بــوده  فعــال 
داشــته اید. چه شــد کــه یک بــاره به خط 
تعلیق دل بستید و زندگی تان هم تحت 

تأثیر این خط قرار گرفت؟
بــه قــول شــاعر »گــه دلــم پیــش تــو 
و گــه پیــش اوســت / رو کــه در یــک دل 
نمی گنجــد دو دوســت« اگــر چــه خــط 
یک زنجیره پیوســته اســت اما برای من 
تعلیــق دنیــای دیگــری اســت و در این 
دو دهه همیشــه ســعی کــرده ام کــه اگر 
مــردم بخواهنــد مرا بشناســند به عنوان 
یــک تعلیــق نویس شــناخته شــوم زیرا 
عمر کوتاه اســت و وقــت اندک. هر چند 
بعضی مواقع ضرورت است که شکسته 
و نستعلیق و همین طور کارهایی نیز در 

قالب طغرایی انجام دهم.
ë  اقبال هنرمندان به خط تعلیق بیشــتر

شــده اســت. پیش بینی شــما درباره این 
خط و توجه به آن چیست؟

باعــث افتخــار اســت کــه ایــن خــط 
رقصــان و تمام نمای ایرانــی طرفداران 
بســیاری پیــدا کــرده و امیــد آن مــی رود 
کــه عالم گیر شــود. اما بنده تصــورم این 
اســت که احیای خــط تعلیــق می تواند 
یــک نقطــه عطــف و یــک رنســانس در 
خوشنویســی باشــد. خــوب به یــاد دارم 
وقتی که تعلیق را شــروع کردم این خط 
حتــی برای خواص هم فقط در حد یک 
نام کم رنگ بود و شناختی از آن نداشتند 
و وقتــی برای حمیدرضــا قلیچ خانی که 
خود از بزرگان و پیشــگامان عرصه خط 
تعلیق اســت خاطره ای می گفتم او هم 
به موضوعی مشابه اشاره کرد که معلوم 
می شــود خــط تعلیق به کلــی فراموش 
شــده بود. اکنون جای خوشــحالی است 
که دوباره شاهد رواج و رونق خط تعلیق 
باشــیم. البته در این سال ها هم از سوی 
آقایــان و هــم بانــوان اســتقبال خوبــی 
نسبت به خط تعلیق صورت گرفت که 

جای بسی سعادت و خرسندی است.

ë و اما سخن پایانی؟
رســالت هنــر تعالــی بخشــیدن 
روح و روان اســت و آنانــی کــه بــه 
ایــن وادی ورود می کننــد در طریــق 
کمــال قــدم نهاده انــد. آنچــه بایــد 

مــد نظر باشــد نقــش پــای رفتگان 
هنــر.  پیشــگامان  حرمــت  و  اســت 
پس مواظب باشــیم کــه حرمت ها 
را حفظ و حقــوق دیگران را تضییع 

نکنیم.

نهمین دوره جشن اهدای نشان 
لاک پشت پرنده برگزار شد

تجلیل از احمدرضا احمدی 
 به دلیل سال ها فعالیت 

مؤثر ادبی
گــروه فرهنگــی/ جشــن اهدای نشــان 
لاک پشت پرنده با تقدیر از احمدرضا 
احمدی و معرفی برگزیدگان نهمین 
دوره ایــن رویداد عرصه کتــاب برگزار 
نشــان های  گــزارش  بنابرایــن  شــد. 
نقــره ای لاک پشــت پرنــده بــه کتــاب 
»چشــم انداز جهان«، طبیعت جهان 
در یک کتاب طولانی به نویســندگی و 
تصویرگــری »فانی مارســو« و »جولی 
محمدناصــر  ترجمــه  بــا  ژولیــت« 
مــودودی از نشــر دیبایــه، کتــاب »بــه 
کــن« نوشــته محمــود  دیگــری فکــر 
درویــش و بــا ترجمه حســین متقی و 
تصویرگری علیرضا گلدوزیان از نشــر 
کــودکان، کتــاب »تاجــر برف« نوشــته 
»سام گیتون« و با ترجمه مینا قنواتی 
از انتشــارات پریان و کتاب »اعترافات 
یک دوســت خیالی« نوشــته »میشل 
کیــوواس« بــا ترجمه زهــرا چوپانکاره 
از نشــر چشــمه )کتــاب چ( اهدا شــد. 
نشــان طلایــی لاک پشــت پرنــده نیــز 
به مجموعــه کتاب »گرگ ماســه ای« 
نوشــته »اســا لیند« بــا ترجمــه نامدار 
ناصر قصری از انتشارات پریان تعلق 
گرفت. از آنجایی که جایزه لاک پشــت 
پرنده به مؤلف اصلی اثر اهدا می شود 
و  خارجــی  مؤلفــان  جشــن  ایــن  در 
ایرانی با فرســتادن پیام های صوتی و 
تصویری به صورت مجازی در جشــن 
مخاطبــان  همــراه  نشــان ها  اهــدای 
بودند. در بخشــی از بیانیه  گــروه داوری 
ایــن  شــرایط  بــه  نشــان  دوره  نهمیــن 

روزهای کودکان و نوجوانان اشاره شد.
گفتنـــــــی اســــــــــت کــه در بخــش 
»کتــاب یــاد« از کتــاب »قصــه  طوقی« 
نوشــته »م.آزاد« یــاد شــد و در بخــش 
نشــان های ویژه، این نشان ها  به فیروزه 
گل محمــدی، تصویرگــر و احمدرضــا 
احمــدی، نویســنده و شــاعر، بــه دلیل 
زمینــه  در  آنــان  مؤثــر  فعالیت هــای 

ادبیات کودک و نوجوان اهدا شد.
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استادان به روایت کوتاه
استاد یدالله کابلی خوانساری چهره ماندگار خوشنویسی: »هنرمند خلاق 
و دل ســوخته و صاحــب عیــار روزگار ما که بــا کمال شــعر و ادب و عرفان 
نیز مأنوس اســت جناب آقای غفور اســکندری، یکی از هنرمندان خلاقی 
اســت که پس از سالیان درازی تجربه آموزی در هنر خوشنویسی و تعلیم 
آن در حوزه های اســتان خوزستان رســالتی ستودنی و کوشش وافری را در 
این عرصه با جمع یاران یک دله خود داشــته اســت. بی تردید این تشکل 
ارزشــمند تاریخــی در روزگار مــا مفهوم واقعی اســتمرار ترویــج و تحویل 

خوشنویسی ایران را به ارمغان آورده است.« 
استاد حسین فیض آبادی: »در زمانی که هیچ کس توجهی به خط تعلیق 
نداشت »استاد اسکندری« عاشقانه و بی ادعا در گوشه ای از این سرزمین 

به احیای خط تعلیق می پرداخت.«  
استاد رضا زدوار: »غفور اسکندری از نستعلیق شروع کرد، کم کم به شکسته 
دل بست و در شکسته ذوب شد و ذوب شده خود را در قالب تعلیق ریخت 

و ظرفیت های تعلیق را در مظروف هنر معاصر به همه معرفی کرد.« 
اســتاد امیر احمد فلســفی: »ایشــان )اســکندری( با درکی صحیح از خط 
تعلیق، گویی رمز و رموز آن را دریافته و آن را به دســت و پنجه خود داده 
و چنان که ما از آثار ایشان مشاهده می کنیم جریان خط تعلیق در دست 
ایشان وجود دارد و گویی خط تعلیق براحتی به سر انگشتان و قلم ایشان 

می آید و روی کاغذ جریان پیدا می کند.« 
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